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  !احمد هستم: گويد مي

 دكتر سيدعلي قادري  
  )االله مؤلف كتاب خميني روح(

  
و مرحـوم  ) دامـاد امـام  (مرحوم حاج احمدآقا پس از عزيز بزرگوارم دكتر محمود بروجـردي   

بيـشترين حـق را بابـت بـازگويي جزئيـاتي از زنـدگي امـام        ، )بـرادر بـزرگ امـام    (االله پسنديده آيت
 بگـويم    به درخواست كننـده مقالـه      ناشناسي بود كه  به همين جهت حق   . بر گردنم دارد  ) س(خميني

اش كند اما گفت اگر خود بنويسي بهتـر اسـت و            اي را گفتم كه خود قلمي     تلفني خاطره . معافم دار 
مقـدمات نارسـا    پس از آنكـه نوشـتم ديـدم كـه بـي           . عنوان را ايشان انتخاب كرد    ،  از خلال جملاتم  

بـه عمـد از     .  آن افزودم و برخي جزئيات اصل مـاجرا را حـذف كـردم             مقدمات آشنايي را بر   . است
سازند كـه كمتـر     افراد دخيل در موضوع نام بردم تا بر اين باور استوار بمانم كه تاريخ را كساني مي                

خواهم اين خـاطرات را نيـز خيـل         حال از مخاطب مي    با اين . آيدنگاري رسمي مي  نامشان در تاريخ  
  .ر قابل استناد و حداكثر يك داستان تلقي كنندخيال تصور و آن را غي

اميـد  ،  باشـد ديگر آنكه فرصت ويرايش دست نداد و اگر متني ژوليده و آرايشگاه نرفتـه مـي               
نامه اجازه ندهـد كـه      فصلنگران بودم كه صفحات     ،  ها است اما وقتي آن را نوشتم      غمض از نارسايي  

خـود آن را بـه نـصف    ،  م انجـام نگيـرد    پـسند همگي چاپ شود و خلاصه كردن آنگونه كه من مـي          
  . همان را منتشر كنند، مناسب تشخيص دادند، يل دادم تا هركدام را كه مسئولينتقل
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  اولين ديدار حضوري
 و  37آمدنـد و سـال      بعضي تابستانها به عنوان ييلاق به امامزاده قاسم شميران مـي          ،  امام خميني 

 من پنج ساله بودم كه ايشان را ديـدم  37سال . ندشدمي  با فاصله يك باغ و يك خانه همسايه ما    41
 طي چندين مصاحبه به طـور       37داستان سه ديدارم را در تابستان       . شان قرار گرفتم  و در ميدان جاذبه   

 41 و 37ام اينكه در سال  ام ولي آنچه به آن اشاره نكرده      هايش بازگو كرده  كارمفصل با برخي ريزه   
بـه همـين جهـت هـيچ        . را بـشناسم   ودم كه اعضاي خانواده امام    در فكر نب  ،  به علت كمي سن و سال     

  . خاطره و مطلبي از مرحوم حاج احمدآقا از آن زمان به ياد ندارم
ا حـدود يـك هفتـه قبـل از       ام با مرحوم حاج احمد آق ـ     و اما اولين ديدار و گفتگوي حضوري      

گفتند به علت بيمـاري      ه امام وقتي پزشكان ب  . اتفاق افتاد ،  آنكه امام از بيمارستان قلب مرخص شوند      
ساكن ،  در محلي كه هواي آن تميزتر باشد      ،  نبايد به قم باز گردند و بايد در نزديك بيمارستان قلب          

االله سيد حسين رسولي محلاتي ساكن شوند و يا مند بودند يا در منزل مرحوم آيتعلاقه، امام، شوند
اي در پـايين محلـة حـصار فـرج در           خره خانـه  بالا. اي در همان اطراف براي ايشان اجاره گردد       خانه

رضا خيابان دربند براي ايشان اجاره شد كه متعلق به دو شريك بود كه يكي از شركاء مرحوم حاج                 
  . رضا عموي مادرش بودبعدها با دختري ازدواج كردم كه حاج. مشرف نام داشت

راي پاسدارها و مـردم     هاي جمعه ب  با شروع انقلاب چند سالي مسئول كميتة محل بودم و شب          
يكـي از دوسـتان بنـام آقـاي وحيـد           . كـرديم برگـزار مـي   ،  محل كلاس تفسير قرآن با سبكي جديد      

نوشـت و اطـراف آن را بـا توجـه بـه معنـاي كلمـات                 اسفندياري كلمات قرآن را روي اسـلايد مـي        
آقا رضا اجآقاي علي مشرف برادرزاده همان ح، بعدها كه ايشان به جبهه رفت. كردآميزي مي رنگ

، شـد وقتي كه بحث تفـسير شـروع مـي   . داداين كار را ادامه مي، كه مسئول فرهنگي كميته شده بود   
بخوبي ديده  ،  شدشد تا اسلايد ترجمه لغات كه روي پرده انداخته مي         هاي مسجد خاموش مي   چراغ

ند و در مباحثي كه پيش      ها نيز اسلايدها را ببين    زدند تا خانم  ها را كنار مي   شود و نيز پردة بخش خانم     
از بيمارسـتان مـرخص      )س(حدود يك هفتـه مانـده بـه اينكـه امـام           . آمد رو در رو شركت كنند     مي

آقارضا را ديدم كـه  حاج،  در روشنايي چراغ راهروي مسجد    ،  هنگامي كه مشغول بحث بودم    ،  شوند
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  !كرد كه بيادرب مسجد را نيمه باز كرده بود و با دست به من اشاره مي
اي آقا رضا ول كن نبود و پس از چند دقيقه    ا كنم ولي حاج   ــي بود كه نتوانم بحث را ره      طبيع

بـا صـدايي مـثلاً خفيـف امـا تـا            ،  به جاي آنكـه يادداشـتي بدهـد       ،  كه اشاره دست را كافي ندانست     
  ! زودتر بيا كار واجب پيش آمده: گفت، حدودي بلند كه بشنوم

: بعـد بـه طـرف مـن آمـد و در گوشـي گفـت               رضـا رفـت و لحظـاتي        ام به طـرف حـاج     دايي
، امـام (چـون  . نزديك بود خودم را ببازم  . احمدآقاي خميني در مقبرة آقاي رسولي منتظر شما است        

در تركيـب بـاهم تـداعي       ،  )حاج احمد آقا داخل مقبره    (،  )مقبره آقاي رسولي  (،  )در بيمارستان قلب  
دم و به عجله به طرف مقبره مورد نظر         به هر حال سر و ته بحث را به هم نزديك كر           . خوبي نداشت 

هر شب در   ،  مقبره آقاي رسولي در آنسوي حياط مسجد بود و به علت وسعت و دلباز بودن              . دويدم
شدند و نيز برخي جلـسات در آن جـا          خواني داخل مي  شد و برخي افراد فقط براي فاتحه      آن باز مي  
  .شدتشكيل مي

هـاي در   لكي و سه روحاني ديگـر را از لاي نـرده          االله م مرحوم آيت ،  وقتي نزديك مقبره شدم   
حـاج آقـا رضـا      . شش پاسدار نيز با لباس فرم و تعدادي افراد با لباس شخـصي نشـسته بودنـد                . ديدم

. حاج احمدآقا بلند شد و به طرفم آمد     . از لاي در مرا معرفي كرد     ،  همانطور كه كنار در ايستاده بود     
باعث شد نفس راحتـي بكـشم و ذهـنم بـه            ،  ود اشكي نب  هاي خندانش كه در آن    قيافه بشاش و چشم   

حـاج جـلال شـاني دامـاد        ،  زيرا چند روز قبـل از آن      . تر به واقع معطوف شود    طرف احتمال نزديك  
انـد يـك جـاي      مرحوم آقاسيد حسين رسولي گفته بود كه آقاي سيدهاشم رسـولي محلاتـي گفتـه              

  . پيدا كنيد مناسب در همين اطراف براي سكونت امام
رضا بود و از سوي ديگر      اي شاني با برادرش مرحوم ملك شاني كه از سويي شريك حاج           آق

موضوع را در ميان گذاشته بود و بـالاخره چنـد نفـري تـصميم گرفتـه                 ،  دفتر معاملات ملكي داشت   
، بودند منزل نوساز حاج رضا را كه در خيابان دربند بالاي ظهيرالدوله كوچـه معتـضد قـرار داشـت                   

  . اجاره كنند مامبراي اقامت ا
  از لحاظ امنيتـي بـدون مـشكل       ،  كرد ممكن است منزل انتخاب شده     حاج احمد آقا تصور مي    
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                   حاج احمد آقا گفت امام به خدا توكل كرده و اصلاً به موضوع امنيت خـود اهميـت
گويند كه آمدن ما به اين محل موجب سلب آسايش مردم محل شـده              دهند ولي مي  نمي
  است

  
  

ايـشان   . خورده رژيم باشـند   ها يا وابستگان زخم   ثلاً برخي همسايگان از هواداران گروهك     نباشد و م  
، دانيـد منزلـي كـه قـرار اسـت اجـازه شـود             ابتدا همراهان خود را معرفي كرد و سپس پرسيد آيا مي          

  امنيت دارد يا نه؟
حاج . بي نيست دانم و يقين دارم كه اصلاً جاي مناس       ام اما حدودش را مي    گفتم منزل را نديده   

توانم از جنابعالي خواهش كنم منزل را آيا مي:گفت، كرد آن شرم چكه مي ازاحمد آقا با لحني كه  
  . بيان كردم، رسيدم ميـم و اشكالاتي را كه به ذهنيبا هم منزل را ديد! از نزديك ببينيد

  
  دومين ديدار

. اي داشـت  ربند بود كه مقدمه   در خيابان د   ام دو روز بعد از اقامت امام      دومين ديدار حضوري  
 تلفني گفت براي حفاظت هوايي از خانه امـام ، فردي كه خود را سرهنگ معرفي كرد    : مقدمه اينكه 

لازم است در نزديكي بيت يك قبضه ضدهوايي و يـك دسـتگاه رادار نـصب شـود و محـل آن را                       
 مـسئول كميتـه محـل    ايم ولي حاج احمد آقا گفتند براي ورود بـه آن محـل بايـد بـا              شناسايي كرده 
  . هماهنگي كنيد

باغي نسبتاً وسيع با ساختماني بسيار مجلل متعلق به شخصي بود كه لااقل             ،  محل شناسايي شده  
داري بود كه بخشي از سرمايه او از بلكه سرمايه،  شدبه حسب ظاهر جزو عوامل رژيم محسوب نمي       

ماهاي او مانند سـينما ركـس آبـادان         شد و شايد با تصور آنكه ممكن است سين        چند سينما تامين مي   
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اي تندرو آن را آتش بزننـد و گنـاه سـوختگان    توسط عوامل ساواك به آتش كشيده شود و يا عده   
  . با عجله از كشور رفته بود، گريبانگيرش شود

قيمـت آن را بفروشـد و       مالك آن خانه به خواهرش ماموريت داده بود كه اثاثيه بـسيار گـران             
خواهر او زني سالخورده بـود و اگـر چـه از حيـث     .  به خارج كشور ارسال كندپول آن را براي وي   

. توان ناگفتـه گذاشـت    داد اما برخي صفات خوب او را نمي       خود را پايبند به شرع نشان نمي      ،  ظواهر
الطبـع بنظـر   پذير و مهربان بود و عـلاوه بـر آن بـسيار منيـع    قانون، برخوردخوش، او زني نسبتاً شجاع 

. گرفتدر طبقه ديگر اقتصادي قرار مي     ،  وضع مالي بدي نداشت اما در مقايسه با برادرش        . رسيدمي
اگر چه از برادرش وكالت داشت كه اموال او را به فروش برساند اما متوجه شده بـود كـه مقـرارت         

-توانستيم قانون شجاعت او را آزموده بوديم و نمي      . دهداي نمي جمهوري اسلامي به او چنين اجازه     

  . يري وي را تماماً به حساب ترس بگذاريمپذ
آن خانـه را    ،  منتظـر بودنـد   ،  به هر حال گروهي كه براي نصب ضدهوايي به محل آمده بودند           

بـه  ، چون براي آن خانه حكـم توقيـف صـادر نـشده بـود         . قاعده و ضابطه در اختيارشان بگذاريم     بي
آقـاي  ،  قبل از اينكه آن خانم بيايد     . خواهر صاحب ملك تلفني گفتيم بيايد تا  نظرش را جويا شويم           

در ،  چراغي كه بعدها نماينده مجلس شد و همـراه بـا شـهيد محلاتـي و يـاران ديگـر                   سيد حسن شاه  
، آسمان اهواز توسط دو فروند هواپيماي بعثي شهيد شد و آن روزها بيشتر كنار حاج احمد آقا بـود                  

 ايستاده بـوديم كـه دقـايقي بعـد آن خـانم       كنار درمنزل. كند تا ضرورت كار را به ما يادآوريآمد 
وقتـي از   . از داخل ماشين در منـزل را بـاز كـرد          ،  سر رسيد و با ريموت كنترلي كه در اختيار داشت         

چون آن خـانم آرايـش      . چراغي خجالت كشيديم  ما به جاي آن خانم از شهيد شاه       ،  ماشين پياده شد  
. روسـري بـه سـر نداشـت       ،  رنيامده بـود  غليظي كرده بود و چون هنوز حجاب به صورت مقررات د          

چراغي گفت لااقل جلوي روحانيون يك روسري سر كنيـد و پاسـخ شـنيد اگـر شـما روحـاني                      شاه
هستيد چرا لباس روحاني به تن نداريد؟ البته كمي خجالت كشيد و در حالي كـه از داخـل كـيفش                     

ند اما شـما ببخـشيد كـه بـا         هاي من هست  اينها بچه : چراغي گفت آورد رو به آقاي شاه    روسري در مي  
  مثـل آنكـه شـما     : چراغي به شوخي گفـت    آقاي شاه ،  زدوقتي به روسري گره مي    . اماين وضع آمده  
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      خط زيبايي دارد و انشاء شما هم قوي است اما چـرا غلـو               ،امام به من گفتند آن جوان 
حظه لحظـه  كوخ است و من كجا و ل    ،  اندكجاي اين جايي كه ما را اسكان داده       ! ايدكرده
  وار زيستن كجا؟علي

  
  

دانيد و اين قدر اين جمله را با نمك گفت كه حدود پانزده نفري كـه در                 فقط روحانيون را مرد مي    
  . همگي خنديدند، محل حضور داشتند

پاسخ شنيد بايد تلفني بـا      . چراغي با وي درميان گذارد    ضرورت نصب ضدهوايي را آقاي شاه     
گفت حتماً برادرم تلفن را از پريز كشيده و بـه           . داشت را بر نمي   كسي گوشي . برادرم مشورت كنم  

رو . دانست در مقابل پيشنهاد آقايان پاسخي مناسـب دهـد         وي خود را موظف مي    . خواب رفته است  
اگر خوب آمد اين خانه را در اختيار كميتـه          . حاج آقا شما استخاره كنيد    :چراغي گفت به آقاي شاه  

م را خودم خواهم داد اما اگر بد آمد قول بدهيد كـه ديگـر حـرفش    خواهم گذاشت و جواب برادر    
چراغي پرسيد حالا اگر من استخاره كردم و        آقاي شاه . را نزنيد و يك جاي ديگر را در نظر بگيريد         

  كنيد؟چطور به من اعتماد مي، بد آمد ولي به شما گفتم خوب آمده
 بهـشت شـدم شـما را شـفاعت          شـويد و مـن اگـر اهـل        آنوقت شما اهل جهنم مـي     :پاسخ شنيد 

چراغـي از   شـهيد شـاه   . گذارمآنجا دروغت را كف دستت مي     ،  نخواهم كرد و اگر اهل جهنم شدم      
استخاره با تـسبيح را قبـول       ،  گويي و اعتماد كردن خوشش آمد و گفت قرآن همراه ندارم          اين رك 

  . دهدجوابت را مي ،داريد؟ آن خانم گفت اگر دلت را به خدا بسپاري با انگشت هم استخاره كني
چراغي پرسـيد جـواب چيـست؟       شاه. خانم گفت جواب معلوم است    ،  وقتي استخاره تمام شد   

  . چون ديشب خواب خوبي ديدم، گفت به دلم برات شده كه استخاره خوب آمده
از او خواهش كردم بماند تا اثات يك سالن         . كرديماي داشتيم كه نبايد از آن عدول مي       رويه
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او هم بـه رغـم      . برداري گردد و يا طبقه دوم منتقل شود و از اثاث طبقه بالا نيز صورت            به سالن روبر  
كـار شـد و در      كمـك ،  كردندبرداري مي كهولت سن پا به پاي پاسداراني كه از اثاث منزل صورت          

رانـد و يـا نـامي را        نـامي را بـر زبـان مـي        ،  دانستندنامگذاري روي اشيائي كه پاسداران نامش را نمي       
برداري شده را امضا كرديم و نسخة اصـلي را بـه او             در پايان نيز پاي اوراق صورت     . كرداع مي اختر

  . سپرديم و كپي را براي تشكيل پرونده با خود برديم
بـرداري از امـوال مـشغول بودنـد و شـهيد            زمـاني كـه پاسـداران بـه صـورت         در حاشيه مـدت   

تارهاي جالب توجـه آن خـانم و نيـز مباحـث            موضوعات متنوعي از رف   ،  گر بود چراغي نيز نظاره   شاه
اي از آن توسط آقـاي    فلسفي و امنيتي پيش آمد كه همان روز شمه        ،  سياسي تا موضوعات اجتماعي   

  . فراهم كرد ام را با امامباز گو شد و موجب ديدار حضوري چراغي براي امامشاه
دوسـت  :  تلفنـي گفـت    چراغيآقاي شاه ،  يل آن ساختمان به آن گروه ارتشي      روز بعد از تحو   

، به منزل خيابـان دربنـد آمـده بودنـد          را ببينيد؟ خيلي خوشحال شدم چون زماني كه امام         داريد امام 
حـاج اسـماعيل قـادري كـه توسـط اهـالي            . آنقدر سرم شلوغ بود كه نتوانستم ايشان را زيارت كنم         

بـدهم تـا   تـه آمـد و درخواسـت كـرد مبلغـي بـه ايـشان        ميشـد بـه ك    محل حاج درويش خطاب مـي     
اي را بـه عنـوان   اً جملـه ـضمن ـ. دـقربـاني كن ـ ، گوسفندي را از طرف مـردم محـل جلـوي پـاي امـام      

خوشامد نوشتم و شخصي با كمك شهيد عبداالله ايجادي كه آن زمـان يـك نوجـوان بـود بـا خـط                       
اي به عرض خيابان دربند نوشت و يادم نيست كه چه كـساني آن را               بسيار زيبايي آن را روي پارچه     

، به هر حال بسياري از مردم محل براي خوشامدگويي به امـام      . ر ابتداي خيابان دربند نصب كردند     د
وصي ــدور آن منزل جديد جمع شدند ولي من از زيارت ايشان محروم مانده بودم و حالا كه خـص                  

خيلـي سـريع از افـسر       . دانستم با چه سرعتي بايد خـود را برسـانم         نمي،  شدمبراي زيارت دعوت مي   
آقـاي حـسين شـيرازي كـه البتـه آن روز            . ناميديم خداحافظي كـردم   گهبان كه ما مسئول وقت مي     ن

، رويـد؟ چـون گفتـه بودنـد تنهـا بيـايم           مسئول وقت نبود به دنبالم راه افتاد و پرسيد نگفتيد كجا مي           
جايي اما ايشان اصرار داشت كه نبايد مسئول كميته بدون محافظ به            . گردمگفتم نگران نباشيد برمي   

  برود و آنقدر جديت به خرج داد كه بالاخره مجبور شدم بگـويم بـه منـزل                ،  دانيم كجاست كه نمي 
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وقتـي از   . او زرنگي كرد و زود پشت فرمان نشست و با من همراه شـد             . روم و بايد تنها بروم    مي امام

كارهـاي كميتـه كمـك    آنقدر وي با اخـلاص در  . حاج منصور را ديدم  ،  ميدان محل سرازير شديم   
  . رومشد از كنارش عبور كنيم و نگويم كجا ميكرد كه نميمي

قـا منتظـر   چراغي به استقبال آمد و گفـت حـاج احمـد آ   آقاي شاه، رفتيمها بالا مي  وقتي از پله  
مرا به اتـاقي بـرد كـه ايـشان روي يـك تـشك بـا ملحفـه سـفيد لميـده بـود و بـا انبـوه                              . شما هستند 

-آقاي شاه . زير لب جواب داد   ،  وقتي سلام كردم  . مشغول بود ،  ويش ريخته بودند  كاغذهايي كه جل  

بـود تنهـا    سپس رو به من گفت قرار       . سريع بلند شد و مرا در بغل گرفت       . چراغي گفت فلاني آمده   
البتـه آن زمـان     . معاون ايشان هـستم   ،  آقاي شيرازي گفت حاج آقا من غريبه نيستم       . تشريف بياوريد 
وقتي حاج منصور از لاي در سرك كشيد و آرام تنه خود را وارد اتـاق                . ون من نبود  هنوز ايشان معا  

. اي به او نگاه و سـپس بـا وي روبوسـي و احوالپرسـي گرمـي كـرد                حاج احمد آقا چند لحظه    ،  كرد
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آقاي حـاج جعفـر اسـفندياري بـا         ،  گشت كه برادر حاج منصور     باز مي  41شايد اين آشنايي به سال      
را از قـم بـه كوچـه درمـان در امـامزاده قاسـم منتقـل و          اثاثيـه امـام     ،  نـگ خـود   استيشن قرمزر جيب  

علـت مخالفـت    : اولين سئوال حاج احمدآقا از حاج منصور اينكـه        . موجبات آشنايي فراهم شده بود    
االله خلخالي بود شديد باجناق شما با آقاي مهندس بازرگان چيست؟ شهيد حاج منصور باجناق آيت            

  . اوتو البته دو تيپ متف
خيلي خوب شد   : راهنمايي كند ولي ايشان گفت     منتظر بوديم حاج احمدآقا ما را به اتاق امام        

ام و نيم ساعت وقت داريم كه با        زودتر تشريف آوريد من ساعت يازده براي شما وقت تعيين كرده          
  . شما مطالبي را در ميان بگذارم
انـد؛ مـسئول    عبه گلابدره مراجعه كـرده    دوستان براي تهيه نفت به ش     . اول اينكه ما نفت نداريم    

  . كميته بايد تاييد كند كه به شما  نفت بدهيم: شعبه گفته
ايشان گفت امام به خدا توكـل كـرده و اصـلاً بـه موضـوع                . موضوع دوم باز بحث امنيت بود     

گويند كه آمدن ما به اين محل موجـب سـلب آسـايش مـردم            دهند ولي مي  امنيت خود اهميت نمي   
شـود را   ند ايجـاد مـي    ـترافيكـي كـه گـه گـاه در خيابـان درب ـ           ،  چون از پنجره اتاق   . استمحل شده   

در . گويند اين ترافيك به سبب آمدن ما است و ما نبايد بـاري بـر دوش مـردم بـشويم    اند و مي   ديده
چراغي نه به قصد تجـسس بلكـه بـه جهـت            شود كرد؟ اما مهمتر آنكه آقاي شاه      اين زمينه چكار مي   

ي ديروز تمام كارهاي خود را ناديده گرفته بود و حدود پنج ساعت بـا شـما و افـرادي               علاقه شخص 
ايشان نظرات شما را در مورد موضوعات امنيتـي انتقـال           . صحبت كرده است  ،  كه در آن خانه بودند    

منتقل كردند و امام فرمودند اگر ممكن است آن مطالـب را             اي از آن نظرات را به امام      دادند و شمه  
  . واسطه آن نظرات را بدانندرت مختصر بنويسد تا ايشان بيبه صو

علـت آن ايـن اسـت كـه         . خواهند شـما را ببيننـد     فرمودند مي  اما موضوع سوم اينكه خود امام     
هاي آن با آب كاريچراغي داستان تحويل آن خانه را براي نصب ضد هوايي با تمام ريزه        آقاي شاه 

، وندنش ـخبرهـاي ناخوشـايند زيـاد مـي         كردم كه چون امام    و تاب براي ما تعريف كرد و من تصور        
  خبرهـايي كـه حكايـت از رعايـت قـوانين شـرعي و             . خوب است كه چنين اخباري را هـم بـشنوند         
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        از سهم مردم يك ليتر هـم بـه او ندهيـد           ،  اگر خميني هم خودش با پيت نفت آمد . . .
  دي در كار نباشدبناميدوارم زودتر كارها سامان بگيرد و كمبود و سهميه

  
  

در قبال ، ناميماخلاقي توسط پاسداران با مردم دارد و متقابلاً حتي افرادي كه ما آنها را  طاغوتي مي            
. كنند و بايد اين نكات را بـراي مـردم گفـت        محبت پاسداران تا اين حد به طور جدي همكاري مي         

خيلي خوشحال شدند    د و امام  تعريف كردن  چراغي ديشب خلاصه مطلب را براي امام      لذا آقاي شاه  
. خواهند رئيس كميته محل را ببينند و چند سـئوال از شـما داشـته باشـند                و خودشان فرمودند كه مي    

دانم سئوالات ايشان چيست ولي لطفاً سـعي كنيـد بـه سـئوالات ايـشان مختـصر پاسـخ                    البته من نمي  
  . مگر آنكه خودشان بگويند توضيح بيشتر دهيد. دهيد

كننـد و پزشـكان   چون ايشان دوران نقاهت را طـي مـي        . را نبوسيد  اينكه لطفاً امام  نكته چهارم   
  . اند تا اطلاع ثانوي حتي اعضاي خانواده هم ايشان را نبوسندتوصيه كرده

 صـبح   11 ثانيـه بـه سـاعت        30حاج احمد آقا از جاي خود بلند شد و بلند شديم چون حدود              
  . برسانيم يم خود را كنار در اتاق امامتوانستباقي مانده بود و طي اين مدت مي

 امـام . اختيـار صـلوات فرسـتاد     حـاج منـصور بـي     . حاج احمدآقا مرا معرفي كرد    ،  پس از سلام  
امام زير لب چيـزي گفتنـد شـايد بـسم االله     . خوش آمديد و با دست اشاره كردند كه بنشينيم        : گفتند

انـشاء كيـست؟   ، يابان دربند نـصب شـده  آن پارچه كه در اول خ:و در ادامه رو به جمع پرسيدند      بود  
آن انشاء عزيزمان آقاي قادري و يك نوجوان دبيرستاني بنام عبـداالله ايجـادي              : آقاي شيرازي گفت  

البته واقعيـت ايـن بـود كـه آن را يـك خطـاط ديگـر كـه اسمـشان را              . را با خط خوش نوشته است     
  . ودنوشت و عبداالله ايجادي آن را تزئين كرده ب، امفراموش كرده

رو به من گفتند آن جوان خط زيبـايي دارد و انـشاء شـما هـم قـوي اسـت امـا چـرا غلـو                           امام
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وار كوخ است و من كجـا و لحظـه لحظـه علـي    ، اندكجاي اين جايي كه ما را اسكان داده   ! ايد كرده
  زيستن كجا؟

ام در جمعي بود هنوز آن نوشته را نديده بود ولي امجالب آنكه حاج احمدآقا كه آدم حواس
هـم آن   ،  تا اول خيابان دربند را با اتومبيل طي كرده بودند         ) قدس(اي كه از ميدان تجريش    چند ثانيه 

  :آن جمله چنين بود. را ديده و هم خوانده بودند
وار زيـسته و از      بكاه و بر عمر مردي بيافزاي كه لحظه لحظه عمـرش را علـي              ماخدايا از عمر  «

  ». كوخ را برگزيده است، ميان دو كاخ
مگر عمـر   :  با لبخندي پرسيدند    و براي رفع شرمندگي    اندامام احساس كردند كه شرمنده شده     

بايد از ديگري  ،  مانند شعبه نفت گلابدره است كه اگر بخواهند به كسي بيشتر بدهند           ،  افراد نزد خدا  
  بكاهند؟

ان سـال اولـي   ام از هم ـشان را فراموش كـرده من مسئول شعبه نفت را كه اسم  : در ادامه گفتند  
االله و حـاج منـصور اصـلاح        مشهدي فـتح  : آقاي شيرازي گفت  (. شناختم،  كه به امامزاده قاسم آمدم    

رويـد  ادامه دادند سلام مرا به ايشان برسانيد و بگوييد همين مسيري كه مي             امام. )آقاي راهوار : كرد
. م بـه او ندهيـد     از سهم مـردم يـك ليتـر ه ـ        ،  ر خميني هم خودش با پيت نفت آمد       اگ. درست است 

آقايان پاسدارها در قم سهمية نفت دارند از همانجا بياورند يا به مسئولين بگويند كه سهميه آنهـا بـه                   
  . بندي در كار نباشداين شعبه منتقل شود و اميدوارم زودتر كارها سامان بگيرد و كمبود و سهميه

و از جملـه نفـت زيـر نظـر          بندي كالاهاي اساسي    لازم به يادآوري است كه آن زمان سهميه       (
هـا نظـارت    هـا بـر توزيـع عادلانـه آن        برخـي مـساجد و كميتـه      ،  بلكه به علت كمبودهـا    ،  دولت نبود 

  ). كردند مي
اكنـون شـميران چقـدر      : سپس چندين سئوال را در جملاتي كوتاه پرسيدند كه عبارت بود از           

تـه در ايـن محـل تـشكيل شـده           جمعيت دارد؟ آيا افراد بومي آن بيشترند يا افراد مهاجر؟ چنـد كمي            
  ها راضي هستند؟است؟ آيا مردم از روساي كميته

هـا بـا    هاي محلـه  وقتي در پاسخ سئوال اخير گفتم رئيس كل منطقه آقاي ملكي است و كميته             
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مـردم شـميران هـم      ،  خداوند آقاي ملكي را حفظ كنـد      : گفتند،  شودواسطه زير نظر ايشان اداره مي     
  . يون خوبهواي خوب دارند هم روحان

موسـوي همـداني و     ،  ديـن پـرور   ،  امـام جمـاراني   ،  كروبـي ،  آبـادي سپس پرسيدند آقايان شاه   
هايي دارند؟ گفتم آقايان مسئولين ناحيه خود هستند و اسـم نـواحي را بـردم و                 رسولي چه مسئوليت  

يم البته يادم رفـت بگـو     . شورايي دارد كه آقايان عضو آن هستند      ،  افزودم كميته مركزي منطقه يك    
موسوي همداني و رسـولي عـضو شـورا نيـستند ولـي گـه گـاه در جلـسات شـورا                      ،  پرورآقايان دين 
  . كنندشركت مي

كنــد؟ گفــتم آقــاي ملكــي خيلــي پرســيدند اختلافــاتي كــه بــين روســاي نــواحي بــروز نمــي
تـلاش  ،  اگر نظر اكثريـت شـورا چيـزي باشـد كـه ايـشان مخـالف آن باشـند                  . منش هستند  دمكرات

.  خاصـيت خـود را بـه خـوبي نـشان دهـد      ر شورا چنان خوب عمل شود كه نظر اكثريت       كنند نظ  مي
 به خطوط چهره امـام    ،  ايشان خواستند مثالي عنوان كنم كه چند مثال بيان داشتم و در حين بيان آنها              

ها را بـه كـف اتـاق        البته ايشان همچنان چشم   . خيره بودم ،  شدهايي از رضايتمندي ديده مي    كه نشانه 
  . كردندبودند و نگاهم نميدوخته 

هـاي نـواحي    ديروز آقاي ملكي اين جا تشريف داشتند و از عملكردهاي كميته          : سپس گفتند 
رابطـة شـما بـا مـردم        ،  چراغـي نقـل كردنـد     منطقه يك اظهار رضايت كردند و آنطور كه آقاي شاه         
كه چنـين اعتمـادي     ايد  چه كارهايي كرده  . خيلي صميمي است و مردم به كميته اعتماد كامل دارند         

  بوجود آمده؟
اتحـاد رئـيس و     ،  دانم كه مانند اتحاد عاقل و معقول      گفتم مهمترين رمز موفقيت را در اين مي       

مرئوس ايجاد شده و آقاي ملكي به روساي نواحي اختيار تمام داده و در كار آنها جـز در مـواردي                     
حلي شـميران بيـشتر صـبغه       هاي م همچنين كميته . كنددخالت نمي ،  كه خلاف شرعي صورت گيرد    

اند و همـه    سوم آنكه اكثريت مردم محل ما پاسدار افتخاري       . كار فرهنگي دارند تا نظامي و انتظامي      
  . كنندمسئوليت احساس مي، در همه امور مربوطه

امام لبخندي زدند و حاج احمد      ،  وقتي از اتحاد عاقل و معقول و رئيس و مرئوس سخن گفتم           
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ايـشان  ، در تاييد فرمايش ايشان وقتي براي اجاره اين منزل با آقاي ملكي مشورت كرديم          : ا گفت آق
گفت بايد با مسئول كميته محل مشورت شود و آقاي ملكي مرا به مـسجد امـامزاده قاسـم بردنـد و                      

  . مشورت كرديم
گفتـه بـود    امـام  دانم چه كسي بهنمي! لابد به نظر ايشان هم عمل نكرديد   ،  امام با لبخند گفتند   

  . داندكه مسئول كميته محل اين منزل را مناسب شما نمي
» كوخ را برگزيده  ،  از ميان دو كاخ   «دلائلي كه براي مخالفت داشتم به رغم آنكه نوشته بودم           

همچنين همسايگان كمتـر بـومي بودنـد و مـا آنهـا را              . كوخ است شد بگويم كه آن منزل      واقعاً نمي 
بـالاخص بـا آن رفـت و آمـدها           دانـستيم بـه واقـع از همـسايگي بـا امـام            نميشناختيم و   بخوبي نمي 

  . خوشنودند يا ناراضي
گورستان ظهيرالدوله قرار داشت كه     ،  ديگر آنكه حدود هشتاد تا صدمتر پايين تر از آن محل          

اي تـصور   ران بودم كـه عـده     ـدادند و نگ  برخي اهل تصوف در آنجا مجالس صوفيگري تشكيل مي        
رابطه با تصوف اصطلاحي نيست و عامداً منزلـي نزديـك پـاتوق دراويـش كـه                 ن امام بي  كنند عرفا 

  . انتخاب شده است، برخي از آنها دراويش درباري  بودند
تعداد خانوارهايي كه به نحوي وابسته به رژيم شاه بودند نيز كـم نبـود و               ،  در اطراف آن منزل   

راهي است كه حـدود دويـست متـر بـالاتر از      سهيك  ،  نيز اگر چه بيست متر بالاتر از كوچه معتضد        
آن محله حصار فرج با مردمي بومي متدين قرار دارد ولي در امتداد خيابان دربند حدود سيصد متـر                

راهـي  نـبش سـه  ، همچنين قبل از رسيدن بـه ديـوار كـاخ   . شودديوار كاخ سعدآباد نمايان مي،  بالاتر
ستوران كليد شهره شده بود و اگر چه بعد از انقلاب           يك قمارخانه قرار داشت كه به ر      ،  خيابان ثبت 

  . تعطيل گرديد اما شهرت آن هنوز هم در ذهن برخي افراد مانده بود
دلائل ديگري نيز در ذهن داشتم كه برخي جنبة اجتماعي و برخي جنبـه امنيتـي داشـت ولـي                    

چنانكـه  . واهند كرد يك لحظه هم در آنجا درنگ نخ      ،  دانستم اگر امام موضوعات فوق را بدانند      مي
  . به قم خواهند رفت، چند ماه بعد ايشان تهديد كردند كه اگر جاي مناسب ايشان يافت نشود

  وضعيت پـيش آمـده را   ،  ل عمل انجام شده قرار گرفته بود      شايد حاج احمدآقا هم كه در مقاب      
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 27   افزايـي  چه شب شورانگيزي بود براي اهالي جماران و چه شب غـم            58 ارديبهشت 
چرا كـه بـالاخره خانـة        ،كردندبراي اهالي محلة ما كه امام را به سوي جماران بدرقه مي           

  مناسب امام در جماران يافت شده بود
  
  

اش پيدا بود كه نكنـد جـواني        كرد تا فرجي حاصل شود اما در اين لحظه نگراني از چهره           تحمل مي 
  . بيان دارم كنم و نظراتم را به همين عرياني در حضور امام

ند كـه اگـر     ــ ـزي نپرس ـــ ـكـردم كـه امـام در ايـن مـورد چي           البته خود نيز در دل خدا خدا مي       
دانم منتقل كنم و    آنگونه كه درست مي   ،  واجب بود نظراتم را چه درست چه نادرست       ،  پرسيدند مي

چـرا  . خواهم افـزود ، بود آنگاه يقين داشتم كه بر مشكلات حاج احمدآقا كه بيشتر نگران قلب امام            
كه اين محل به رغم معايبش اين حسن را نيز داشت كه به توصيه پزشكان عمل شده بود و اگـر دو                      

دسترسـي بـه چنـد خيابـان بـراي اعـزام سـريع ايـشان بـه                  ،  كـرد را تهديـد مـي     باره خطري قلب امام   
  . شدبيمارستان از محاسن آن محسوب مي

چـون همـه مـردم      . فـتم خيـر   پرسيدند شما گزينـشي بـراي انتخـاب پاسـداران داريـد؟ گ            امام  
گيرد و فقط كساني در كميته بـاقي        خود به خود گزينش طبيعي صورت مي      ،  شناسندهمديگر را مي  

  . وجود آنها را بپذيرد، افكار عمومي، خواهندمانند كه علاوه بر آنكه خود ميمي
شان ام كـه شـما فرموديـد اي ـ       وقتي بحث به اينجا كشيد حاج احمدآقا گفتنـد بـه ايـشان گفتـه              

فرمودنـد  : رو به حاج احمد آقـا گفتنـد     امام. نظراتشان را راجع به موضوع تامين امنيت مردم بنويسد        
  . گفتم اگر زحمتي نيست! يعني چه

سئوالات ديگر از برخي از مردم محل بود كه در سالهاي اقامت در امامزاده قاسم با آنها آشنا                  
  . شده بودند
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 در امامزاده قاسم وجود دارد كه به آنجا بياييم؟ گفـتم            تريسئوال آخر اينكه آيا جاي مناسب     
االله رسولي سئوال كردنـد كـه گفـتم در شـرف            از منزل مرحوم آيت   . اي در حال بررسي هستند    عده

  . نوسازي است
وقتـي بلنـد   . دريـافتيم كـه بايـد خـداحافظي كنـيم     ايشان سكوت كردند و     ،  پس از اين سئوال   

حاج منصور و آقـاي     . ك از ما يك سكه پنج ريالي دادند       ه هري ايشان توسط حاج احمدآقا ب    ،  شديم
 را بوسيدند ولي من به توصيه حاج احمدآقا عمل كـردم و بـا لبخنـدي كـه امـام         شيرازي دست امام  

  . خود را گرم ساختم، ام كردبدرقه
از خط زيباي تو تعريف كردند ولـي         آن پنج ريالي را به عبداالله ايجادي دادم و گفتم كه امام           

عبداالله ايجادي پنج ريالي را بوسيد و در جيـب گذاشـت و             . نگفتم مرا بابت غلوگويي توبيخ كردند     
تمام ديوارهاي كاخ سـعدآباد را رنـگ كـرد و روي هـر بخـشي                ،  بعدها زير نظر آقاي علي مشرف     

سليقه نوشت كه هر رهگذري را      ي را چنان زيبا و خوش     يماي از حك  شعري و جمله  ،  حديثي،  ايآيه
دريافـت كـرده بـود ولـي        ،  كرد و البته قبلاً مزدش را كه همان پنج ريالي بود          دعوت مي ،  واندنبه خ 

  . اش شهادت بود كه با يك جرعه نوشيدمزد اصلي
 را راجع به موضوع امنيت      نشستم تا نظراتم  ،  شب آن شب كه خوشبختانه سرم خلوت بود       نيمه
هم شوق و هم دلشوره براي . سحر را سر دادندبه نظر خودم حدود ده دقيقه نوشتم كه اذان     . بنويسم

فرصـت   پيش خود يك دنيا حرف داشتم و حاج احمدآقا گفته بود براي آنكـه امـام               . نوشتن داشتم 
شـايد حجـم آنچـه در ذهـن داشـتم يـك كتـاب        . بـيش از دو صـفحه نباشـد   ، خواندن داشته باشـند   

دسـتنويس از صـد صـفحه فراتـر         به هر حال چند شب نوشتم و نوشتم تا تعـداد صـفحات              . طلبيد مي
  . كردمرفت و حال بايد صد صفحه را در دو صفحه تايپي خلاصه مي

. چراغـي تلفنـي پيگيـر آن شـد    خلاصه كردن برايم هنوز ممكن نشده بود كـه بـاز آقـاي شـاه     
گفـتم هـر گـاه    . م و بعـضي دوسـتان منتظـر آن هـستند      اند؟ گفت نه خود   ري كرده يپيگ پرسيدم امام 

اي ترتيـب دهنـد و مـن در آن          پيـشنهاد داد جلـسه    . افـزايم بر آن مـي   ،   را خلاصه كنم   آيم مطلبي  مي
  . جلسه نظراتم را به تفصيل بگويم
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ني كه از قم آمـده  روبروي كوچه معتضد يك منزل توقيفي بود كه تبديل به آسايگاه پاسدارا          
خود ، ل اقامت امامهمان شب اشكال ديگري از مح  . جلسه را در آنجا تشكيل دادند     . بودند شده بود  

. هايي نداشـت زيرا محل سكونت امام اگر چه سه طبقه بود اما جايي براي چنين نشست         . را نشان داد  
بعـد آن را در     سـه روز    ،  حدود چهار ساعت صحبت كردم و كسي كه به من نگفتند نامش چيـست             

. يـست دادم  كياست و گيرايـي وي نمـره ب       ،  وقتي آن را خواندم به  ذكاوت      . سه صفحه خلاصه كرد   
  . خواستم بگويم تفاوت داشتاما فقط اشكالش اين بود كه صد و هشتاد درجه با روح آنچه مي

، مـسجد ، مدرسـه ، دانـشگاه . همه چيز را بايد با نگاه امنيتي شكل داد   : به عنوان مثال نوشته بود    
ح كـلان تـامين     ترين سط هاي خوار و بار فروشي را تا امينت در عالي         بيمارستان و حتي مغازه   ،  حوزه
  . شود

، مـسجد ، مدرسـه ، اگر امنيت كشور را به قواي امنيتي بـسپريم دانـشگاه    : حال آنكه گفته بودم   
كننـد  هاي خوار و بار فروشي را تبديل به كلانتري و ژانـدارمري مـي  بيمارستان و حتي مغازه  ،  حوزه

را امنيـت در    »  مـن كـل مكـان      ياتيهـا رزقهـا رغـداً     ،  و ضرب االله مثلاً قريه آمنـه مطمئنـه        «اما اگر آيه    
 اگـر بيمارسـتان   ،  ايـم وقتي دانشگاه تاسيس كنيم امنيت علم را تامين كـرده         ،  ترين سطح بدانيم   عالي

، هـا هـم از ايـن حيـث بنگـريم          حتي اگر به خواربار فروشـي     ... بسازيم امنيت جسم مردم تامين شده     
و . ي از امنيـت تـامين شـده اسـت    بخش ديگـر ، اي به قدر كفايت باشد   وقتي تعداد آنها در هر محله     

  .شود امنيت قابل اطمينانبر حسب اين آيه مي، مين مجموعه نيازهاي مردمتأ
موجبي شد كه آن را در شـش صـفحه نقـد          ،  اما همان نوشته صد و هشتاد درجه تحريف شده        

يـا نـه    آن را خوانـده انـد        ام كه چندي پيگير بودم كه ببينم آيا امـام         مطلب اصلي ،  كنم و آن نقد شد    
 كه طرح تحقيق در مبـاني سياسـت خـارجي در اسـلام را در فـصلنامه دفتـر مطالعـات                      66ولي سال   

توسـط حـاج احمـدآقا مطلـع شـدم كـه امـام         ،  سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه نوشته بودم        
  . اندلام را خواندهـهم آن مقاله و هم دو مقاله در زمينه امنيت در اس، خميني

افزايـي بـراي    چه شب شورانگيزي بود براي اهالي جماران و چـه شـب غـم    58 ارديبهشت   27
در  چرا كـه بـالاخره خانـة مناسـب امـام          . كردندسوي جماران بدرقه مي   ه  را ب  اهالي محلة ما كه امام    
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چنـد سـالي را تابـستانها در آن بـه يـيلاق آمـده بودنـد و                   جماران يافت شده بود و نه جايي كه امام        
  . ردم محل در ذهن داشتندخاطرات خوشي از م

  
  گويد احمد هستممي

همـان  . به ايران حمله كـرد ،  ارديبهشت ديگر ديداري پيش نيامد تا آنكه رژيم بعث27بعد از  
انـد كـه آقـاي شـريعتي        امـام دسـتوري داده    : روزهاي اول جنگ بود كه حاج احمدآقا تلفني گفت        

، ي روزبهاني كه به آقـا داوود شـهرت دارد  چند دقيقه بعد آقاي علي حسن. دهندآيند توضيح مي  مي
  . سيم مطلع شد كه آقاي شريعتي روي تپه امداد منتظر ما استبه كميته ما آمد و با بي

در شـوراي سرپرسـتي      آقاي شريعتي به عنوان نماينده امـام      : وقتي رفتيم چهار نفر منتظر بودند     
همگـي  . شـناختم ا را نمـي   ــ ـكـه آنه  ي و دو نفر ديگـر       ـصدا و سيما و آقاي مهندس فلاح مسئول فن        

مرا كناري كـشيدند و  ، نزديك بيمارستان معتادين ايستاده بودند و با آنكه هيچكس آن اطراف نبود 
  . موضوع را با صدايي آهسته در ميان گذاردند

هـاي  موضوع از اين قرار بود كه امام خميني فرموده بودند چون جنگ آغاز شده و گروهك               
هر آن احتمال دارد كه صدا و سيما مورد حملـه و تخريـب قـرار گيـرد و              ،  دمحارب هم وجود دارن   

ا نـصب   يمتر از محل صـدا و س ـ      لازم است صدا و سيما يك دستگاه فرستنده رزرو اما در جايي امن            
اي قطع نشود و نيـز در  اي لحظههيچ برنامه، كند تا در صورت اختلال در پخش مركزي صدا وسيما         

  . يم ايشان با مردم برقرار باشدصورت لزوم ارتباط مستق
رسيد كه يك ساعت هم نبايد در انجـام         بيني چنان خردمندانه و استراتژيك بنظر مي      اين پيش 
نـصيري معـدوم    ترين محل را منـزل سـپهبد        الوصولبخش فني صدا و سيما سهل     . شدآن درنگ مي  

رسـيد؛  بتاً ساده به نظر مـي زيرا از سويي روي تپه قرار داشت و حراست از آن نس     . تشخيص داده بود  
گرفت و  از سوي ديگر روي بلندي قرار گرفته بود و ظاهراً تمام شهر تهران را زيرپوشش امواج مي                

هـا در زيـر منبـع       هاي منبع آب به اندازه يك دكل مناسب ارتفـاع داشـت و اگـر آنـتن                همچنين پايه 
  شـد يط جمـاران مـسلط بـود و مـي         و مهمتر آنكه بر مح    . ظاهراً حساسيت برانگيز نبود   ،  شدنصب مي 
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                 كساني دستگير شدند و نزديك بود كه به سرعت اعدام شوند كه خوشـبختانه مرحـوم
حاج احمدآقا و برخي مسئولين كشور از موضوع آگاهي يافتنـد و بـه سـرعت آنهـا را از                    

  چنين اتهام سخيفي مبرا و از چنين دردسري نجات دادند
  
  

  . اي دستي نيز از بيت امام پيام ارسال و در آنجا تقويت كردكشي توسط فرستندهبدون كابل
با اينحال چنين محلي سه مشكل نيز داشت كـه يكـي از آنهـا بالفعـل خـود را نـشان داد و دو                         

  . بعدها مشخص شد، مشكل بعدي
االله خلخـالي در آن مكـان يـك    مشكل بالفعل اينكه با شروع مبارزه با مواد مخدر توسط آيت          

عتادين تاسيس كرديم و در آن زمـان معتـادين زيـادي در آن حـضور داشـتند و جـايي                     بيمارستان م 
  . مناسبي براي انتقال آنها سراغ نداشتيم

زده شده بود كه ذهنشان بـه جـايي ديگـر           بخش فني صدا و سيما با ديدن آن محل چنان ذوق          
نيدم كه بايد سري پرسيدم مگر قرار نيست نصب اين دستگاه علني نباشد؟ پاسخ ش. شدمعطوف نمي

پرسيدم كه خوب با بيماران معتاد چه كنيم؟ بالاخره با مشورت هم گفتند فعلاً بـه آنهـا                  . سري باشد 
  . سيم كميته است ولي تعداد محافظين بيمارستان را زيادتر كنيدبگوييم اين دستگاهها بي

هـا   فرستندهكار نصب آغاز شد و حدود يك هفته بعد، همان روز با آنكه نزديك غروب بود      
  . آماده به كار بود

كنيـد؟  كار مـي  ـپرسـيد چ ـ  كردند وهر كـس مـي     كاري مي همه افراد فني مثلاً به شدت مخفي      
كنيم اما وسائل را با ماشـين       كننده براي كميته نصب مي    سيم تقويت گفتند داريم يك دستگاه بي     مي
: تابلويي روي آن نوشته شده بـود ، كردندوقتي استوديو را تجهيز مي   ! آورنددار صدا و سميا مي    آرم

، گرفتند و براي آزمايش كيفيت تصوير     و با دوربين از آن فيلم مي      » سيماي جمهوري اسلامي ايران   «
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كردند و معايبش را استفاده مي، از تلويزيون نصب شده در اتاقي كه دهها معتاد در آن بستري بودند  
طلبيدنـد تـا سـر    به كمك مي، ن رو به بهبود بود  گفتند و جالب آنكه برخي معتادين را كه حالشا        مي

  . دادندآنتن يا كابلي را بگيرند و به سئوالات فني آنها راجع به پخش تصوير پاسخ مي
هـاي مختلـف    با آزمايشاتي كه صدا و سيما در محل       . ل دوم چندي بعد خود را نشان داد       مشك

هـايي از غـرب   بخـش ،  امـواج متوجه شد به علت وجود كوههاي ولنجـك در مـسير  ،  به عمل آورد  
همچنين به علت كوهي كـه در پـشت آنـتن فرسـتنده وجـود               . تهران زير پوشش اين فرستنده نيست     

شود و لازم است جـاي فرسـتنده عـوض          رفلكسي غير قابل اغماض در برخي مناطق ديده مي        ،  دارد
  . شود

بلكـه مـشكل    ،  بودمدتي بعد مشكل سوم خود را بروز داد كه البته ديگر مشكل صدا و سيما ن               
اعتباري بـراي  ،  پرداختها مي اي كه كميته مركزي براي مخارج كميته      زيرا در بودجه  . كميته ما بود  

نگهداري چنين دستگاهي وجود نداشت و اصولاً قرار هم نبود كميته مركـزي از وجـود آن اطـلاع              
اتور توسـط صـدا و      اين دستگاه احتياج به برق اضطراي هم داشت كه يك دستگاه ژنر           . داشته باشد 

، كــرد ولــي صــدا و ســيما حتــي هزينــه گازوئيــل را كــه مبلــغ زيــادي نبــود ســيما آن را تــامين مــي
سـپهبد نـصيري معـدوم كـه        . چه رسد به آنكه هزينه حراست و يا پول برق را بپردازد           . پرداخت نمي

بـود و  سالها از پرداخـت آب و بـرق  كاخـك خـود پرهيـز كـرده           ،  زماني رئيس سازمان امنيت بود    
اي اخطـار داد كـه بايـد تمـام بـدهي گذشـته              شركت بـرق منطقـه    . جريمه نيز بر آن افزون شده بود      

لذا يكي از مامورين مثلاً     . پرداخت شود و حاضر نشد فقط هزينه برق بعد از انقلاب را دريافت كند             
هـا  سيم، بردارداو به جاي آنكه فيوز را . داوطلب شد تا برق اين مكان را قطع كند    ،  شجاع اداره برق  

دار را نيـز    تواند سيم بـرق   دانست كه مي  را از سر تير قطع كرد و البته شجاعت خود را در اين نيز مي              
گاه و تاسيسات   هايي از دست  او خرابكاري كرد و يك فاز را روي نول انداخت و به بخش            . قطع كند 

اي كـه هـيچ محلـي    هزينـه . دحالا هزينه زيادي را روي دست ما گذاشته بو... محل لطمه وارد آورد  
  .براي پرداخت آن وجود نداشت

  ساز در محل كميته نصب    به جهات فوق بالاخره مجبور شديم يك دكل بلند با بالابري دست           
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ام بگـويم ايـن   آمده، ما آقازاده شما را خيلي به درد سر انداختيم         :حاج احمد آقا گفتند   □
  غفلت ما را ببخشيد و حلالم كنيد

  
  

هـايي را   دكل با همت پاسداران فني كه هر يـك بخـش          . ها را به آنجا منتقل سازيم     رستندهكنيم تا ف  
اتفـاقي افتـاد كـه      ،  اما وقتي آماده شد كه دستگاه روي آن نصب گـردد          . نصب شد ،  دار شدند عهده

  . ديگر صلاح نبود فرستنده به محل كميته منتقل شود
االله ملكي بـسياري از    دردناك رحلت آيت    خبر 62اتفاق اين بود كه روز نهم ماه رمضان سال          

مردم شميران را براي تشييع به قم كشاند و تا چهلم ايشان هر روزه در يكي از مساجد شميران بـراي   
  . آن مرحوم مجلس ترحيم برگزار گرديد

االله ملكي كميته مركزي شخصي را به عنوان مسئول منطقـه يـك منـصوب    بعد از رحلت آيت  
بر قلـم   ،  چون خوش ندارم كه آنچه خوش نيست      .  نگرانش بوديم پيش آورد    كرد كه بيش از آنچه    

اي بـراي برخـي     كـنم كـه پرونـده     فقط به اين مختصر كه به موضوع مـرتبط اسـت اكتفـا مـي              ،  برانم
انـد و حتـي وسـائل برانـدازي     ها برنامه براندازي داشـته مسئولين منطقه ساخته شد با اين اتهام كه آن   

  .  سيما هم در اختيار دارندمانند فرستنده صدا و
كساني دستگير شدند و نزديك بود كه به سرعت اعدام شوند كه خوشـبختانه مرحـوم حـاج                  
احمدآقا و برخي مسئولين كـشور از موضـوع آگـاهي يافتنـد و بـه سـرعت آنهـا را از چنـين اتهـام                          

  . سخيفي مبرا و از چنين دردسري نجات دادند
حل به يك پايگاه صلواتي پشت جبهه رفته بـودم و در خانـه   در آن زمان با تعدادي از اهالي م      

زيرا دكلي چند منظوره و به آن بلندي . شدنبودم تا دستگيرم كنند اما بايد اتهام اصلي متوجه من مي
  . ا نيز در اختيار من بوديم صدا و سرا من ساخته بودم و فرستنده
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آقـاي حـسين    . اواخر شب بود  ،  از گشتم وقتي با تعدادي از اهالي محل از آن پايگاه صلواتي ب          
ايجادي برادرخانم شهيد مهدي عراقـي كـه غالـب اوقـات از پنجـرة اتـاق خـود يـا از پـشت شيـشه                          

پا شكـسته   ااز پنجره صدايم كرد و  بـا عجلـه و بـا عبـاراتي سـر                ،  اش خانه ما را زير نظر داشت       مغازه
مردم متوجـه  .  آمده بودند ترا ببرند  او گفت چندين ماشين   . ر حدود يك ماه قبل را گزارش داد       اخبا

شدند و از آنها پرسيدند براي چه آمديد؟ آنها جواب ندادند اما بالاخره مجبور شـدند كـه اعتـراف               
خلاصه كساني كه كنار خانه شما جمع شدند به آنها حالي كردنـد كـه اولاً                . اندكنند براي چه آمده   

تكه بزرگه شما گوشـتان خواهـد       ،  ر وارد آن خانه شويد    ثانياً اگ . ايد جبهه و در خانه نيستيد     شما رفته 
  . بود و آنها يك مقداري از مردم راجع به شما سئوال كردند و خجالت كشيدند و رفتند

چيـزي  . رسداحساس كردم مادرم خيلي لاغر و كمي افسرده به نظر مي      ،  وقتي وارد خانه شدم   
آن شب خوابم نبرد نه از جهـت آن پيـشامد؛كه           اما  . در اين زمينه نگفت تا شام از گلويم پايين برود         

از هيچ خطري واهمه نداشـتم ولـي از     ،  در آن روزها حال خيلي خوشي داشتم و با اتكال به خداوند           
توانـستم صـبوري زهـرا خـانم را مـادري كـه فرزنـدش احمـد                 آن حيث كه در محلـه مـا فقـط مـي           

از خـود  ،  با صبر مـادرم مقايـسه كـنم   ذوالفقاري را به سختي بزرگ و به راحتي تقديم انقلاب نمود          
  مادرم چه كشيده كه گوشت از تنش ريخته است؟، پرسيدم مگر در طول اين يك ماهمي

گوينـد  مـي : صبح فردا پس از صرف صبحانه پاكتي دربسته را به من سپرد و با تجاهـل گفـت         
  . اين نامه را آورداند ولي يك هفته بعد كسي كسي به سراغ تو آمده بود ولي مردم او را رد كرده

ته را  ــ ـتـر از آنچـه او گف      ظــ ـگفتم ديشب شنيدم كه چه پيش آمده و وقتـي دانـست كـه غلي              
هـاي خـود را    گويند انقلاب بچـه   پس اينكه مي  : با بغض نهفته در گلو و نم اشكي ادامه داد         ،  دانم مي
  . دور از واقع نيست، خوردمي

، ايـم جان ما كه هميـشه صـبر را از شـما آموختـه            نماما: كردم گفتم من او را مامان خطاب مي     
  !دار شوياهميتي اينگونه لاغر و غصهتوقع نداريم بابت چنين موضوع بي

دادي؛ در ميـدان شـهدا كـشته        پاسخ شنيدم كه اگر در زندان رژيم شاه زيرشـكنجه جـان مـي             
ي و حتي مـزاري هـم       شدكردند و يا در جبهه دود مي      شدي يا بعد از انقلاب منافقين ترورت مي        مي
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توانستم حتي گريه هم نكنم و به خود مباهات كنم كه فرزنـدم را در راه ايمـان و                   شايد مي ،  نداشتي
، ايمهمه آنچه كاشته، هاي خود اينگونه رفتار شودام اما الان نگران انقلابم كه اگر با بچه  عقيده داده 

اميـدوارم  : ه صبر دعـوت كـرد و گفـت   اما به رغم تركاندن اين بغض باز مرا ب . آتش خواهد گرفت  
 هـم   ي خودت حتي برو ،  فقط به خدا بسپاري و خود تلافي نكني       ،  كساني را كه چنين رفتاري دارند     

سـپس گفـت در نامـه چـه نوشـته           . گاه تب دارد و گـاه لـرز       ،  حال انقلاب همين طور است    . نياوري
اي محترمانـه مـرا بـراي پـاره    خيلـي  . نـشانش دادم ، است؟ در طول اين گفتگو نامه را خوانـده بـودم   

  . مذاكرات  دعوت كرده بودند
وقتـي سـراغ امـضاكننده احـضاريه را از          .  دعاي خير مـادرم راهـي شـدم        همان روز با بدرقه و    

لنگ لنگان خـود    ،  جواني كه گويا مجروح بود    . اطلاع داد آمدنم را تلفني به كسي      ،  نگهباني گرفتم 
چــرا تــشريف آورديــد؟ تلفنــي :  بغــل گرفــت و گفــتمــرا در، ســلام كــرد، را بــه نگهبــاني رســاند

مرا به اتاق برد و شـرحي از مـاجرا          . آمدمخودم به ديدارتان مي   ،  ايدفرمويد كه از جبهه باز گشته      مي
را برايم تعريف كرد و گفت كه در مورد فرستنده صدا و سيما حاج احمد آقـا  گفتـه دسـتور امـام                        

او گفـت   . ه بود و طرف مـا از خـانواده عـذرخواهي كنيـد            بوده ولي ديگر نامه به درخانه ارسال شد       
  . ايد به ايشان هم سري بزنيدحال كه آمده. خواهند شما را ببيننداند ميحاج احمد آقا گفته

هنـوز مـادرم از مـن مراقبـت         . ض نشسته بـودم كـه زنـگ در را زدنـد           نزديك غروب لب حو   
آمـد چنـان بـا عجلـه بـه طـرف در         مـي كرد و چادرش هميشه همراهش بود تا زنگ به صـدا در              مي
، افـتم اي مادرانـه او مـي  ــ ـهوقتي ياد مراقبـت . او سپر شود، رفت كه اگر خطري متوجه من باشد  مي

هـا بـراي پـدر و مادرهـا هميـشه           بچـه : گويـد شوم اما پدرم در توجيه چنين رفتاري مـي        شرمگين مي 
  . ها صد ساله شونداند حتي اگر بچه بچه

: گويديك روحاني آمده مي   : گفت،  دانم آن نوع لبخند را چه بنامم      كه نمي مادرم با لبخندي    
  !احمد هستم

يـادم نيـست كـه بـا چـه نـوع            . برايم دور از باور بود كه خود بيايد       . با يك جعبه گز آمده بود     
نشـسته  ،  عباراتي تعارفش كردم اما لحظاتي بعد با آنكه هوا سـرد بـود او را روي تخـت كنـار اتـاقم                     
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ننده در كوچه مانده بود و يك محافظ با ايـشان وارد خانـه شـد امـا كنـار در ورودي روي                       را. ديدم
  .  نشست شدها ايستاد و وقتي چاي و ميوه آوردهپله

اي براي مادرم بـاقي نمانـد       ديگر شبهه ،  پرسي كرد آن هنگام كه احمد با مادرم سلام و احوال        
وقتي مادر در حـال     . بيندمي يزيون در كنار امام   كه اين همان حاج احمد آقايي است كه او را از تلو           

يــك قــدم بــه ســوي او رفــت و ســيني را گرفــت و همــانطور كــه روي تخــت  ، آوردن چــاي بــود
ام بگـويم ايـن غفلـت مـا را          آمـده ،  ما آقازاده شما را خيلي به درد سـر انـداختيم          : گذاشت گفت  مي

. و حـاج احمـد آقـا تمـام قـد بلنـد شـد          دقايقي بعد مادربزرگ نيز سر رسيد       . ببخشيد و حلالم كنيد   
آقا دو سال همسايه ما بودند اما حاج احمد آقا گفت آن سالها خانه ما در كوچـه     : مادربزرگ گفت 

چطور همسايه بوديم؟ مادر بزرگ به باغ روبرو كه به باغ فاريان شهرت داشت و سـالها                 ،  بوددرمان  
  . شودين باغ در كوچه درمان باز ميدر ا: اشاره كرد و گفت، به سوي خانه ما ديوار نداشت

مادرم احساس كرد كه شايد حرفهاي خصوصي درميان باشد و با ايشان خداحافظي كرد كـه                
همين امروز به من اطـلاع دادنـد آقـازاده شـما از جبهـه               : با هم خلوت كنيم اما حاج احمدآقا گفت       

  . مادرم اصلاح كرد پشت جبهه، اندآمده
  . عذرخواهي كنم و اگر كاري هست در خدمت هستم، كه پيش آمدهآمدم كه بابت دردسري ...

آيـا آن جـوانكي كـه اكنـون مـسئوليت حفاظـت از              : حاج احمد آقا در حضور مادرم پرسـيد       
توانيد در ايـن زمينـه بـه    با شما نسبتي دارد؟  گفتم نسبت خيلي دور اما مي، فرستنده را به عهده دارد    

شان طبيعي مانند اكثر مادرها فرزند خود را بزرگتر از سعه وجوديمادرم كه به طور . او اعتماد كنيد
حاج احمد آقـا    . سنجدهمه جوانب كار را مي    ،  گيردپسرم وقتي تصميمي مي   : گفت،  كنندحس مي 
  !طـور بـود كـه آن فرسـتنده را نمـي پـذيرفت             اگـر ايـن   : كنان و البته با صدايي خفيف گفت      شوخي

اي نشست امـا مـادربزرگ كـه از مـاجرا بـه خـوبي               مان خنده سهمادرم سخنش را شنيد و بر لب هر         
نخنديـد ولـي چنـد لحظـه بعـد از مـشاهدة       ، دانست كه مشكلي پيش آمـده   اطلاعي نداشت ولي مي   

لبخنـد  ،  دانـست بـه آن شـديداً محتـاج اسـت          خندة مادرم كه چندي بود آن را كم ديده بـود و مـي             
 .رضايت بر لب نشاند


